
فصل سى و سوم

...آیا آنچھ باید بشود،شد؟

در فصل پیش راجع بھ آنچھ سزاوار بود در باره خلافت،صحبت كنیم،صحبت كردیم.و گفتیم، در صورتى كھ ممكن نباشد،حكومتى با تعیین پیامبر (ص) بھ وجود آید،على رغم مشروع بودن
حكومت انتخابى شایستھ-تا وقتى كھ ایجاد حكومتى بر مبناى عھدى از جانب پیامبر (ص) ،میسر شود-نباید چنان حكومتى بھ وجود آید.و یاد آور شدیم كھ مبناى اعتقاد ما بر این است كھ

:شایستھ بود پیامبر (ص) در زمان حیات خود براى امتش كسى را انتخاب كند تا پس از رحلت آن بزرگوار،امت را رھبرى كند سھ عامل است

طبیعت قوانین اسلامى با انتخاب سازگار نیست،زیرا آن قوانین اصلاحى است و با خواست مردم سازش ندارد.و سزاوار نیست كھ بنیانگذار دولت،صاحب آن قوانین اصلاحى، انتخاب (1)
.جانشین خود را بھ گزینش مردم و یا حزبى واگذار كند،بلكھ شایستھ است كھ خود ھر كسى را بھترین عضو حزب خود مىبیند بھ جانشینى خویش برگزیند

این امتخطرھا و آشوبھایى در پیش دارد تا ایمان افراد مؤمن آزموده شود و پیامبر (ص) آن را مىدانستھ است.و از آن رو انتظار مىرفت كھ ناخدایى براى كشتى امت انتخاب كند تا او را (2)
.در امواج آن فتنھھا رھبرى كند و امر رھبرى آن را بھ دست انتخاب مردم رھا نكند

این امت پس از پیامبر (ص) در مورد تاویل قرآن و شناختسنتھاىپیامبر (ص) بھ مرجعى نیاز دارد،زیرا پیامبر (ص) تفسیرى براى قرآن بھ صورت نوشتار و سنتھایى تدوین یافتھ بھ جا (3)
نگذاشت.و دستیافتن بر مرجعى كھ آگاه بھ مقاصد قرآن-چنان كھ ھست-و بھ حقایق سنتھاى نبوى،باشد،با انتخاب ممكن نیست زیرا انتخاب اصحاب شخصى را،باعث تغییر شخصیت فرد

انتخاب شده نمىشود.و اگر او دانا نباشد او را داناى كامل نمىسازد.و امت جز با تعیین پیامبر (ص) ،بر مرجعى از این نوع نمىرسد زیرا كھ پیامبر (ص) داناترین اصحاب خود را مىشناخت.و
حق دارد كسى بگوید كھ تمام آنچھ را كھ ملھم از سھ عامل یاد شده است این است كھ انتظار مىرفت پیامبر (ص) شخص معینى را كھ ھمھ شایستگیھاى لازم را براى رھبرى امت مىداشت

تعیین مىكرد.ولیكن ثابت نشده است[حداقل براى دستھاى]كھ آنچھ انتظار مىرفت،اتفاق افتاده است.پس آیا تعیینى از جانب پیامبر (ص) وجود داشتھ است؟و ما این فصل را براى پاسخ دادن
:بھ این سؤال منعقد كردھایم،كھ خود بھ دو سؤال تقسیم مىشود

الف-آیا در بین اصحاب پیامبر (ص) كسى بود كھ تمام این شایستگیھا را با آگاھى كامل بھ تعلیمات نظام شریعت داشتھ باشد؟

ب-در صورتى كھ شخصى از این قبیل در میان اصحاب بوده است،آیا پیامبر (ص) او را تعیین كرده یا نھ؟

:و ما پاسخ این دو سؤال را در چند بیان پیامبر (ص) مىیابیم كھ آن بزرگوار در موارد مختلف ایراد فرموده است

على (ع) دروازه شھر علم پیامبر (ص) است

پیامبر (ص) امتخود را از وجود مردى آگاه ساخت كھ داناترین فرد بھ علم پیامبر (ص) بود،و بھ امت اعلام كرد كھ ھر گاه بخواھند بھ علم پیامبر خدا (ص) دسترسى پیدا كنند،باید از دست
این شخص آگاه بگیرند.پس فرمود (این روایت را ابن عباس نقل كرده است) :«من شھر علمم و على (ع) دروازه آن شھر است.پس ھر كس علممىخواھد باید از آن در وارد شود.»و یا
گفت:«بدانید ھر كس آھنگ آن شھر را دارد پس باید از آن در وارد شود»و جابر بن عبد الله انصارى نقل كرده است كھ پیامبر (ص) فرمود:«منم شھر علم و على (ع) دروازه آن شھر

و ما مىبینیم كھ پیامبر (ص) در این بیان خود بھ مسلمانان دو چیز را اعلام فرموده است:نخست این كھ آن دانایى كھ امت نیازمند) 1 (است، پس ھر كس قصد علم دارد باید از آن در بیاید.»
.بھ اوست،وجود دارد،و على بن ابى طالب (ع) ھمان داناست

دوم آن كھ اگر امتبخواھند با علمى كھ نزد پیامبر خدا (ص) ،شھر علم،وجود داشت آشنا شوند،راھى كھ آنان را بھ آن شھر برساند موجود است.و آن على (ع) در آن شھر است.و طبیعى
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است كھ بر مسلمانان لازم است تا آھنگ رسیدن بھ آن شھر كنند.و درخواست دانش و راھنمایى از على (ع) از واجبات ایشان بلكھ مھمترین واجب است.براى این كھ علم،مقدم بر عمل
است.و براى این كھ عمل مسلمانان،باید موافق با تعالیم پیامبر (ص) باشد.و از طرفى مطابق بودن عمل با تعالیم نبوى متوقف بر شناخت آنھاست.و احادیثى كھ دلالت دارند بر این كھ على
(ع) دروازه شھر علم است،تنھا احادیثى نیستند كھ دلالتبر برترى على (ع) در علم و دانش خود بر دیگر اصحاب دارند.بلكھ جز آن،احادیثبسیارى وجود دارد كھ بعضى از آنھا را در پیش

نقل كردیم و تمامى آنھا دلیل بر این مطلبند.و تنھا حدیث ام سلمھ ھمسر پیامبر (ص) از میان آن ھمھ احادیث تو را كافى است،او گفت از پیامبر (ص) شنیدم، مىفرمود:«على (ع) با قرآن و
.و حاكم بھ سند خود از حسن و او از انس بن مالك نقل كرده است كھ پیامبر (ص) بھ على) 2 (قرآن با على (ع) است.ھرگز از ھم جدا نمىشوند تا كنار حوض كوثر بھ سوى من باز گردند»

.و ترمذى نیز) 3 ((ع) فرمود:«پس از من تو براى امتم در ھر موردى كھ اختلاف داشتند،بیانگرى.»و او اضافھ مىكند كھ این حدیث،با ھمان قید و شرط بخارى ومسلم، حدیثى صحیح است
در صحیح خود حدیثى را از على (ع) نقل كرده است كھ در آن آمده است،پیامبر خدا (ص) فرمود:«خدا على را مورد لطف خود قرار دھد.بار خدایا حق را ھر جا كھ ھستبر محور او

و ابو نعیم بھ سند خود از ابن مسعود نقل كرده است كھ او گفت:«براستى كھ قرآن بر روى ھفتحرف نازل شد،و در میان آنھا حرفى نیست مگر این كھ ظاھرى دارد و باطنى.ھم) 4 (بگردان»
5 (علم ظاھر و ھم علم باطن در نزد على بن ابى طالب است» ) .

و حاكم بھ سند) 6 (و امام احمد روایت كرده است كھ پیامبر (ص) بھ دخترش زھرا (ع) فرمود:«و آیا نمىخواھى كھ ھمسرت نخستین مسلمان از امتم و داناترین و شكیباترین ایشان باشد؟»
خود از قیس بن ابو حازم نقل كرده است كھ او از سعد بن ابى وقاص شنید بھ مردى از اھل شام كھ بھ على دشنام مىداد،گفت:«اى فلان!بھ چھ علت على را دشنام مىدھى؟آیا او نخستین

ینمردى نبود كھ اسلام آورد؟و آیا او اولین كسى نبود كھ با پیامبر خدا (ص) نماز گزارد؟آیا داناترین مردم نبود؟...سپس سعد گفت:بار خدایا این شخص ولیى از اولیاى تو را دشنام داد.تا ا
.طبیعى است كھ كسى امكان دارد بگوید این) 7 (گروه پراكنده نشدھاند قدرت خود را بر آنھا بنمایان.پس آن مرد شامى از پشت مركبش روى سنگھا افتاد و مغزش شكافت و مرد»

احادیث،تنھا دلالتبر این دارند كھ على (ع) رھبر در امور شریعت و آشناى بھ كتاب خدا و سنتھاى پیامبر (ص) است.و لیكن دلیل بر رھبرى سیاسى و حكومتى او نمىشوند در نتیجھ بھ
.خلافت او دلالت ندارد

اما بىاساس بودن این اعتراض موقعى آشكار مىشود كھ ثابت كنیم ھدفپیامبر (ص) از این گفتار،تنھا ھدایت امت و آشنا ساختن ایشان با راھى است كھ او ضامن استوارى و پیروى آن از
معانى اصلى قرآن و حقایق سنتھاى نبوى است.پس امت ھرگز نمىتواند از آن راه حركت كند در صورتى كھ سرپرستى امور مسلمانان بھ دست غیر آن امامى باشد كھ پیامبر (ص) او را امین

.بر علم و شریعتخود دانستھ و او را در ھدایت مسلمانان قرار داده است

براستى كھ پیمودن مسلمانان این راه را متوقف بر توجھ مثبت ایشان تنھا بھ سمت آن كسى است كھ پیامبر (ص) امین شمرده است نھ دیگران.و آنچھ در تاریخ روى داد،گواه بر آن است.
كآنچھ از على (ع) و اھل بیت پیامبر (ص) روایت كردھاند در مقایسھ با آنچھ از دیگر صحابھ، یعنى كسانى كھ از نظر دانش و آگاھى قابل مقایسھ با او نبودند،نقل كردھاند،بسیار بسیار اند

است!و ما بھ تفصیل در آن مورد بھ ھنگام سخن از احادیث ثقلین صحبتخواھیم كرد علاوه بر آن كھ بیانات دیگرى وجود دارد كھ بیشتر بر منظور ما دلالت دارند از آن جملھ رویدادھاى پیش
.از ھجرت و رویدادھاى پس از ھجرت است كھ بیشتر آنھا در پیرامون تبلیغ تودھھا و متوجھ بھ اجتماعاتى از مردم بوده است

:پىنوشتھا

1- ) و این حدیث میان379-378 حدیثشماره 13 ص 15 مستدرك خود نقل كرده است و ابن جریر آن را روایت كرده و صحیح شمرده است (كنز العمال ج 127 ص 3حاكم آن را در ج 
.مسلمانان مشھور است

2- 124 ص 3المستدرك حاكم ج  .

3- 122 ص 3المستدرك حاكم ج  .

297 ص 5ج  -4 .
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5- . ( (فیروز آبادى نیز در فضائل الخمسة نقل كرده است65 ص 1حلیة الاولیاء ج 

6- 26 ص 5المسند ج  .

7- 499 ص 3المستدرك ج  .
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